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  چكيده 

. حزن از شروع پيدايش، همانند ديگر مباحث عرفاني، تحولاتي را پشـت سـر گذاشـت   
است كـه  ) ص(آياتي از قرآن كريم و احاديثي از پيامبر   شروع حزن و اندوه، ةعامل اولي

اي غـرق   با تأثر از اين آيات و احاديـث، عـده  . دهد لمانان را از عذاب آخرت بيم ميمس
حزن در . در ترس و خوف، با نگاهي به نقائص اعمال خود، در حزن و اندوه فرو رفتند

بـود كـه بـه بكـائين     ) ص(العمل روحي و رواني اين عده از اصحاب پيامبر  ابتدا، عكس
هـاي سياسـي و اجتمـاعي     ل هجري، به سبب بحـران شدند؛ ولي در طي قرن او مشهور 

ميراث معنوي، از زاهدان اوليه به عرفان و  يكبيشتر مورد توجه قرار گرفت و به عنوان 
  . تصوف اسلامي رسيد

هاي بحث صوفيان شد، مراتبي براي آن قائل شـدند   بعد از اين كه حزن وارد حلقه
وامل ايجاد آن نام برده شد و در برابر و علاوه بر خوف، از قبض و هيبت نيز به عنوان ع

  . رجا، بسط و انس هم رونق گرفت ةآن، بحث دربار
   .خوف، رجا، قبض، بسط، مكتب بغداد  حزن، :ها كليد واژه
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  مقدمه -1

اول هجري در بين زاهدان مسلمان  ةحزن يا اندوه به عنوان يك اصل، از همان سد
رفـان و تصـوف اسـلامي، مـورد توجـه      زمان با  شكل گيـري ع  مطرح بوده است  و هم

پـس از ورود آن بـه   . صوفيان قرار گرفت و همراه با ديگر مباحث عرفاني، تحول يافت
عرفان و تصوف، به عنوان يكي از اصول عرفان عملي مطرح شد و بخشي از اعمالي به 

بايـد بـه آن التـزام     رفت كه سالك در جهت رسيدن به مراحل بـالاي سـلوك،    شمار مي
حـزن بخشـي از تهـذيب و رياضـت بـراي رسـيدن بـه خودسـازي         . داشته باشد عملي

  . آن، سلوك در مراحل برتر عرفان ممكن گردد ةشد تا به وسيل محسوب مي
الحـزن  «: دانـد   سريّ سقطي، ازعرفاي قرن سوم، ده شرط را براي صوفي لازم مـي 

ع فـي الليـل والنهـاروالهرب مـن     الدائم و الهم الغالب والخشية المقلقلة وكثرة البكاء و التضرّ
 10،ج1967نعـيم،  ابي( »مواطن الراحة و كثرة الوله و وجلُ القلب وتنغض العيش ومراقبة الكمد

صوفي آن باشد كـه  « :جنيد بغدادي در اهميت اندوه و جايگاه مهم آن گفته است. )118:
فرمان خـداي   ةددل او چون دل ابراهيم سلامت يافته باشد از دوستي دنيا و به جاي آرن

بود و تسليم او چون تسليم اسماعيل و اندوه او چون اندوه داوود و فقـر او چـون فقـر    
عيسي و صبر او چون صبر ايوب و شوق او شوق موسي وقـت مناجـات واخـلاص او    

، كه در اين سخن، اندوه را در رديف ترك دنيا، تسليم، )382:  1374عطار،(اخلاص محمد 
  . دهد قر، صبر، اخلاص و شوق قرار ميانجام اوامر الهي ، ف

احمد غزالي متوفي قرن ششم، هـيچ چيـز را در راه سـلوك و رسـيدن بـه خـدا         
و كثـرت بكـاء را بـراي يـك سـالك  كـه         )198: 1376غزالـي،  (داند  مؤثرتر از اندوه نمي

و قـرآن  ) ص(داند و دلايلي از پيـامبر   خواستار  طي مدارج  عالي عرفان است، نافع مي
عبـدالخالق غجـدواني بـراي  تهـذيب  نفـس       . )همـان (كنـد    كريم  نيز براي آن ذكر مي

داند كه مهمترين و نخسـتين آن، انـدوه و حـزن     سالكان، رعايت مسائلي را ضروري مي
تـو    بايد كه دل تو هميشه اندوهگين باشد و بدن توبيمـار و چشـم  «: گويد است؛  او مي
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تو ة تو كهن و رفيق تو درويش و ماي ةرعّ و جامگريان وعمل تو اخلاص و دعاي توتض
  . )163: 1379 شعيب،(» تو مسجد و مونس تو حق سبحانه ةفقر و خان

بسياري از فـرق تصـوف    ةكه سرسلسل) 618مقتول به سال (الدين كبري  شيخ نجم
دانـد و در   رود، نه تنها حزن را يكي از اصول عرفـان عملـي مـي    دوران بعد به شمار مي

دانـد و   اعمال سالك مـي  ةهم ةبرد، بلكه آن را مقدم از آن نام مي. . .ر و صيام و كنار ذك
او بـراي حـزن   . معتقد است كه در هر حال و موقعيت بايـد دل عـارف محـزون باشـد    

الـدين   نجـم (شـمارد   گيرد و تفاوتش را با سكوت و ناله و فريـاد برمـي   مراتبي در نظر مي

دهد كه حـزن  ني كه از عارفان به دست آمده  نشان ميبنابراين، سخنا. )219: 1368كبـري،  
يك مقام يا مرحله نيست كه عارف از آن بگذرد بلكه حالتي است كه در تمـام مراحـل   

اي از سلوك به نـوعي بـر سـالك و     سلوك همراه سالك و عارف است و در هر مرحله
  .شود حتي عارف عارض مي

  عوامل شكل گيري حزن در اسلام - 2 

دهد كه آغاز شكل گيـري حـزن، بـه زمـان حيـات پيـامبر       نشان مي تاريخ تصوف
آيات قـرآن كـريم، احاديـث نبـوي، حـالات صـحابه و اوضـاع        . گردد بازمي) ص(اكرم

اجتماعي چهارعامل مهمي بود كه  نقش اساسي در شكل گيري حزن در بين مسـلمانان  
هـاي   بلكـه زمينـه   گيري حزن در صدر اسلام بود، اين عوامل، نه تنها دليل شكل. داشت

  . هاي اول و دوم فراهم كرد طي سده براي تداوم آن در را لازم

  ريمقرآن ك-2-1

در قـرآن كـريم   . آيات الهي قرآن، مهمترين دليل ايجاد حزن در بين مسلمانان بـود 
هـايي كـه در انتظـار     آيات فراواني وجود دارد كه مؤمنان را از عذاب الهـي و مجـازات  

هاي اخروي نبودنـد،   اين آيات فقط خوف دهنده از عذاب. دهد يگناهكاران است بيم م
كردند؛ چون هنگامي كه مؤمن به اين آيات  بلكه در مؤمنان حزن و اندوهي نيز ايجاد مي

گيـرد، چـون    نگرد علاوه بر ترس از عذاب، اندوهي هم سراپاي وجود او را دربرمـي  مي
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ي كـه در طاعـات و عبـادات داشـته     گيرد كه به جهت نقصان كه اين امكان را در نظر مي
آيات عـذاب در مؤمنـان هـم ايجـاد      ،بنابراين. ها شوداست، خود نيز گرفتار اين عذاب

  . آورد كند و هم به سبب اين خوف، حزن و اندوهي را در آنان به وجود مي خوف مي
به خـدا قسـم، بنـده بـه     «: گويد  حزن و تعاليم قرآن مي ةرابط ةحسن بصري دربار

و در جايي ديگر  )133:  2، ج1967نعيم، ابي(» مگر اين كه محزون باشد يمان نياورده، قرآن ا
خوانديـد و بـه آن ايمـان داشـتيد،      آدم كه اگر قرآن مي سوگند به خدا، اي بني«: گويد مي

تـان افـزوده    گرفت و بر گريـه  شد و خوفتان از آخرت شدت مي حزنتان در دنيا زياد مي
 :گويـد  ابو علي دقاّق هم سخناني با همـين مضـمون دارد و مـي   . )134: همان (» گشت مي

» و خـافون إن كنـتم مـؤمنين   : ، قـال االله تعـالي  )عقل(خوف از شرايط ايمان بود و حلم «
وهـدي للنـاس   «: آيات ديگري نيز دليل بـر خـوف اسـت؛ ماننـد    . ) 190:  1345قشيري ، (

انـي اخـاف علـيكم عـذاب يـوم      «؛ )6/91:قرآن( »تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيراً

اني اخـاف علـيكم عـذاب يـوم     « ؛ )7/56:قرآن( »وادعوه خوفاً و طمعاً«؛ )7/59: قرآن( »عظيم

دهد قرآن تـا چـه انـدازه در    اين گونه روايات به روشني نشان مي .)11/84:قـرآن ( »محيط
خـوف  علاوه بر آيات عذاب كه باعث تـرس و  . پيدايش خوف و حزن تأثيرداشته است

در بين مؤمنين شده است، آياتي نيز مستقيماً دلالت بر لزوم گريـه و انـدوه دارد و آن را   
ادُع «و  )9/83قـرآن،  ( »فَلْيضْحكوا قَليلاً و ليبكـوا كَثيـراً  «: كند؛ مثلاً  ستايد و توصيه مي مي

  .  ) 55/  7: قرآن ( »ربك تضرعّاً و خفية ً

  احاديث نبوي -2-2

نيز در ايجاد حـزن و انـدوه   ) ص(يات الهي، احاديث و رفتار پيامبر اسلامدر كنار آ
ايشان رواياتي منقول است كـه پيوسـته    ةدربار. تأثير فراواني داشته است در بين زاهدان 

  . )209:  1345قشيري  ؛198:  1376غزالي، (اند  محزون و در فكر بوده
ي پيـروان حـزن و انـدوه بـوده     معنو ةاحاديث منقول از ايشان، از دو جهت پشتوان

داند؛ در اين باره ابوسعيد خـدري از   گناهان مي ةاول اين كه اندوه و گريه را كفار: است
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مؤمن رسد از دردي يا انـدوهي   ةهيچ چيز نبود كه به بند«كند كه  روايت مي ) ص(پيامبر
را پاك كنـد از   يا مصيبتي يا رنجي الا كه بدان، ايشان را كفارتي باشد از گناه واندوه دل

در جايي ديگر از وي نقل شده است كه قطـره  . )208: 1345  قشيري،(» پراكندگي و غفلت
: 1376غزالـي،  (نشـاند   گناهكار، غضب پروردگار را فرو مـي  ]ندامت[هاي  اشكي از اشك

فرماينـد   داننـد و مـي   هاي گريان از ترس خداوند را بر آتش حرام مي ايشان چشم. )207
چـون  «: فرماينـد  مـي ) ص(حضرت . )206: همان(را به گريه عادت دهيد  هاي خود چشم

بنده را از بيم خداي تعالي موي بر تن برخيزد و برانديشـد، گناهـان وي همچنـان فـرو     
هـيچ  «فرماينـد   ايشان در مقامي ديگـر مـي  . )705: 1352غزالي، (» ريزد كه برگ از درختان

شكي نبود كه از بيم خـداي تعـالي و قطـره    تر از قطره ا اي نزد خداي تعالي دوست قطره
  . )همان( » خون كه در راه حق تعالي ريزد

« : فرماينـد  دانند و مـي  معني مي دوم اين كه ايشان عبادت را بدون گريه و اندوه، بي
دهد كه ايشـان خـوف را    اين روايت، نشان مي. )همان(» للساجد هذاَ السجُود فاينَ البكاء

آورد و معتقد است كه عبادت بايد به همراه تضرع بـه درگـاه    ار ميملازم عبادت به شم
از ) ص(هايي است كه فقط پيـامبر  خوف از واقعيت ةباري تعالي باشد؛ اين تضرع، نتيج

دانـم، كمتـر    اگر بدانيد آن چه را كه من مـي «: اند ايشان در اين باره فرموده. آن خبر دارد
» گرفتيـد  شتافتيد و بر زمـين آرام نمـي   ها مي يابانگريستيد و به ب خنديديد و بسيار مي مي

  . )160و 78: 1382سراج، (

  رفتار صحابه -2-3

، در بين صحابه گروهي پديد آمدند كـه بكـائين ناميـده    )ص(در زمان حيات پيامبر
پوشيده بودند و تمام قواي خود را صرف آخرت  ها از تمام لذات جهان چشم  آن. شدند

نعـيم   عثمان بـن مظعـون بـود كـه ابـي       مشهورترين بكائين،. دكردن و رضاي خداوند مي
و مـنهم المتقشّـف المحـزون    «: بـرد  الاوليا با اين كلمـات از او نـام مـي    حليةاصفهاني در 

و  )102: 1، ج1967 نعـيم،  ابـي ( »عثمـان بـن مظعـون     الممتحنُ في عينه المطعون، ذو الهجرتين،
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كه به سبب حزن و خـوف، پيوسـته چشـماني    برد  همچنين از عرباض بن ساريه نام مي
  .)13: 2ج همان،(اشكبار داشت 

  اوضاع اجتماعي -2-4

و حالات صحابه، عوامـل اجتمـاعي   ) ص(پس از آيات قرآن كريم، احاديث پيامبر 
قـرن   ةحسن بصري دربـار . را بايد از مهمترين علل تقويت و تداوم حزن به شمار آورد

و االله ما مـنَ النـاسِ رجـلٌ ادرك القـرنِ اول،     «: گويد اول و اوضاع اجتماعي آن زمان مي
در ظاهر . )133: 2،ج1967  نعيم، ابي(» اصبح بين ظهرانيكم الا اصبح مغموماً و امسي مغموماً

كلام، علت اين اندوه ذكر نشده است؛ اما ذكر كردن قرن اول هجري، خود دليل اين غم 
افـراد آگـاه نـه عمـوم      ةالبته هم -ه است؛ يعني حوادث اين قرن باعث شده بود كه هم

روايات ديگري از حسن بصـري بـه دسـت مـا رسـيده      . در حزن و اندوه باشند -مردم 
است و شاهد بر نقش اوضاع اجتماعي در ايجاد حزن و اندوه، در بين زاهـدان آن دوره  

چگونه باشد حـال قـومي   : اي؟ گفت گويند روزي كسي از وي پرسيد كه چگونه«: است
: گفت. گفت صعب باشد. اي بمانند دريا باشند و كشتي بشكند و هر يك بر تختهكه در 

داند كـه   اي شبيه مي او اسلام را به كشتي ) 136: 2، ج1967نعيم،  ابي(» .حال من چنين است
اي پنـاه   در طوفان حوادث روزگار، شكسته است و هر كدام از مسلمانان به تختـه پـاره  

بينـد؛   اسـلامي را در طـول قـرن اول مـي     ةا و تحـولات جامع ـ ه ناآرامي ةاو هم. اند برده
عبـداالله   ة، واقع ـ)ع(، قتل عثمان، شهادت امام حسين)ع(هاي داخلي، شهادت علي جنگ

  . زبير، حكومت يزيد و جانشينان بعدي او كه باعث نارضايي اكثر مسلمانان شده بود
اغ گرفـت؛ امـام   تـوان سـر   ديگـر نيـز مـي    ةآور را در افراد وارسـت  اين حالت حزن

اي كه  پيشواي چهارمين نيز تحت تأثير اين اوضاع نابهنجار اجتماعي و جامعه) ع(سجاد
كنند و با دعا و مناجـات   مي گيري اختيار گوشه  ازاهداف والاي اسلام منحرف شده بود،

) ع(درباره امـام محمـدباقر  . و انجام صحيح عبادات، سعي در هدايت پيروان خود دارند
رفـت، دسـت بـه     ده است كه شب هنگام كه آن اجتماع پريشان، به خواب مينيز ذكر ش



95 

 ـ  داشتند و پيوسته  مناجات برمي كـربلا و از   ةگريان بودند و علت اندوه خـويش را حادث
  .)94: 1380هجويري، (دانستند  و اصحابش مي) ع(دست دادن حسين

در بـين  هـاي متفـاوتي    هاي قرن اول هجري باعث عكس العمـل  حوادث و بحران
ديدند در صدد  بودند، اما برخي كه خود را مسؤول مياعتنا  اي بي مسلمين شده بود؛ عده

اين افـراد  . ها نجات دهند و آن را اصلاح كنند اسلامي را از اين بحران ةبرآمدند تا جامع
برخي دست به شمشير بردند و از طريق مبارزات  نظـامي و  : نيز دو راه در پيش گرفتند

. ، عبداالله بن زبيـرو مختـار ثقفـي   )ع(مانند امام حسين  هدف را دنبال كردند، سياسي اين
همين وضعيت نابسامان كه هرگونه اقدام نظامي و سياسي را در بدو پيـدايش سـركوب   

گيري از  هاي غيرنظامي در پيش بگيرند و با كناره اي ديگر، راه كرد، باعث شد كه عده مي
هـاي   اي فرهنگي را با بحـران  دت و اندوه دائم، مبارزهجامعه و روي آوردن به دعا و عبا

  . اجتماعي و ديني آغاز كنند
توانست نوعي قيـام بـر ضـد وضـعيت      روي آوردن به حزن و اندوه، از جهاتي مي

اجتماعي باشد؛ اولاً مردمي را كه از تعاليم اسلامي فاصـله گرفتـه بودنـد، متوجـه ديـن      
هـاي اخـروي و بـرانگيختن تـرس از آن،      و عقوبتكرد و با يادآوري انذارهاي قرآن  مي

ثانيـاً چـون مـردم بـه ايـن بزرگـان بـه ديـده احتـرام          . شـد  مانع از دنياپرستي و گناه مي
هـا را بـر نارضـايي آنـان از شـرايط زمانـه، حمـل         نگريستند، حزن و اندوه مداوم آن مي
هاي اجتمـاعي و   بحران شد تا مردم با تأسي از رفتار آنان، در برابر كردند و باعث مي مي

ثالثاً چون مهمترين ابزار و عامـل در دسـت حاكمـان    . گيري كنند هاي آن، موضع مسبب
اي را به دور خود جمع كـرده بودنـد    فاسد، دنيا و تعلقات دنيوي بود و از طريق آن عده

توانستند با توجـه دادن عمـوم مـردم     گران مي زدند، اصلاح ديني دامن مي و به فساد و بي
ارزش جلوه دادن دنيا، اين ابزار اساسي را از آنان  بگيرند و به اصـطلاح،   به آخرت و بي

  . ها را خلع سلاح كنند آن
  

  عوامل استمرار و گسترش حزن  -  3

پيروان مكتب حزن، براي تداوم و استمرار آن،  بر اساس روايـات نقلـي و دلايـل     
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ت است كه تـلاش ايـن افـراد را در    اسناد زيادي در دس. عقلي به توجيه حزن پرداختند
آويـز داشـتند    ها در اين راه، دو دست آن. دهد جهت مستند و مستدل كردن آن  نشان مي

  . ابزارهاي نقلي و ابزارهاي شهودي: كه عبارت است از

  ابزارهاي نقلي -1-  3

ابزارهاي نقلي كه مهمترين پشتوانه براي پذيرش و گسـترش حـزن اسـت، شـامل     
اين عامل، علاوه بر اين كـه مهمتـرين   . شود مي) ص(م و احاديث پيامبر آيات قرآن كري

. گيري حزن در اسلام است، نقش اساسـي در تـداوم آن نيـز بـه عهـده دارد      عامل شكل
در ايـن ميـان،   . دانستند زاهدان و صوفيان، اين روايات را پشتوانه معنوي بحث حزن مي

اسـت؛    ين تأثير را در ايجاد حـزن داشـته  آيات قرآن كه بيان كننده عذاب آخرتند، بيشتر
شـد و بـه خـاطر     ايمان به قرآن و اين آيات، ترسي دائم در افراد ايجاد مي زيرا به خاطر

  .اين ترس، پيوسته محزون بودند
دهد كه تعدادي از زاهدان، در اين زمينه در دست است و نشان ميفراواني روايات 

حسن بصري گفته شده است كـه    ةدربار. ددانستن عامل حزن خويش را آيات عذاب مي
كرد كه اندوه خلايق بر او ريخته شده از شدت اندوه  ديد فكر مي اگر شخصي، او را مي«

، 1985؛ ابن جـوزي،  136: 7، ج1992ابن جوزي، (» قراري و طول اشك و كثرت ناراحتي و بي

، 1985ابن جـوزي،  (كرد كه او تازه به مصيبتي گرفتار شده  و يا شخص گمان مي )233: 3ج

نمود كه گفتي در پيش جلاد نشسته است و هرگـز   و از شدت خوف چنان مي )233: 3ج
حسن بصري علـت ايـن همـه انـدوه را     . )35: 1346عطار، (كسي لب او را خندان نديدي 

ابـن جـوزي،    ؛137: 7، ج1992ابن جـوزي،  (داند كه فردا در آتش افكنده شود  مي ترس از آن

  .)233: 3، ج1985
هجري در گذشـته و از شـاگردان محمـدبن     177از عبدالواحد بن زيد كه در سال 

كنيد؟  اي برادران آيا از خوف آتش گريه نمي«واسع و مالك دينار است، روايت شده كه 
. دارد گريه كند، خدا او را از آن در امان نگاه مي ]جهنم[بدانيد كه هر كس از ترس آتش
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كنيد؟ و به ياد آب خنك ايام دنيا؟ به اين اميـد   گريه نمي آيا از ترس تشنگي روز قيامت
به غير از آيـات  . )209: 1978بـدوي،  (هاي بهشت سيراب كنند  كه شما را از آب خنك باغ

نيـز از ابزارهـاي نقلـي گسـترش حـزن در بـين صـوفيان و        ) ص(قرآن، احاديث پيغمبر
  .زاهدان است كه به آن اشاره شد

، حالات بكائين، الگوي بسيار مؤثري بود كه بسـياري  )ص(از بين اصحاب پيغمبر 
آويز ديگري براي گسترش احوال برخي از خلفا، دست. كردند از زاهدان به آنان اقتدا مي

عمر گفته شده كه از شدت گريه دو  ةنقل شده و دربار) ع(چه از علي حزن بود؛ مثل آن
مكحل حزن، سرمه بكـش   كرد كه چشمانت را با خط تيره در صورتش بود و توصيه مي

  .)207: 1376غزالي، (خندند  هنگامي كه غافلان مي
تـوان شـواهدي    شود كـه مـي   هاي عقلي نيز منتهي مي گيري ابزارهاي نقلي به نتيجه

تـرين شـما    عاقـل «انـد كـه    خود به اين مسأله اشاره كرده) ص(پيامبر . براي آن ذكر كرد
حسن بصري دليل عقلي حزن . )705: 1352 غزالي،(» ترين شماست از خداي تعالي ترسنده

انسان از يك طرف در معرض ارتكاب اعمـال بـد اسـت و از    «: كندرا اين گونه ذكر مي
طرفي ديگربا مرگ و بازخواست پس از آن مواجه است؛ علاوه بر اين، ترس از نـاتواني  

اقـل  در اداي حقوق مردم وهمچنين خدعه و غدردنيا از جمله عواملي است كه انسان ع
سـخن ديگـري نيـز از او    . )171:  1978بـدوي،  (» شود ، گرفتار اندوه مي با انديشيدن به آن

اگر انسان عاقل باشد و بينديشد، چون هميشه خود را بين «: گويد نقل شده است كه مي
 ةبيند، طبيعتاً بايد اندوهگين باشد كه انـدوه چنـين شخصـي نشـان     گناه و بازخواست مي
بـر هـر   «گويـد   مي فضيل عياض. )133: 2، ج1967ابي نعيم،(اوست  ةسلامت عقل و انديش

حبيب عجمـي نيـز گريـه و انـدوه     . چيزي زكات است و زكات عقل درازي اندوه است
او براي انـدوه خـود دليلـي عقلـي     . داند خويش را نتيجه عقلي حوادث بعد از مرگ مي

ام و در زير خاك بروم  يمودهخواهم بپيمايم كه هرگز نپ راهي را مي«: گويد آورد و مي مي
و  316: 3، ج1985ابـن جـوزي،    ؛198: 7، ج1992ابن جـوزي،  (» جا بمانم و تا روز قيامت در آن

  .)35: 4و ج 320
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شود، دلايل نقلي وعقلي كه در توجيه حزن و اندوه به آن  گونه كه مشاهده مي همان
در انجـام طاعـات و   خوف از آخرت و بـيم دوزخ و نقـص    ةشود، همه بر پاي استناد مي

اين حزن، خاص زاهدان اوليه بود كه صرفاً ترس از دوزخ را عامل اصلي . عبادات است
  . دانستند حزن خود مي

  ابزارهاي شهودي -3-2

با شكل گيري عرفان و تصوف اسلامي، ابزارهاي شهودي جـايگزين دلايـل نقلـي    
از مباحث شرعي است  منظور از ابزارهاي شهودي، تفاسير و تأويلات جديدي. شودمي

حزن در بين صوفيان، صـرفاً ناشـي از   . كه مبتني بر ذوق و مشرب عرفا و صوفيان باشد
 ترس به خاطر گناه و مجازات آخرت نيست؛ هرچند به ابزارهاي نقلي نيز زيـاد اسـتناد  

شـود و   آويز صوفيان ميكردند، اما ابزارهاي شهودي و دلايل معرفتي، مهمترين دست مي
  .توان براي آن ذكر كرد راواني ميشواهد ف

انـدوهي   اندوهگين در ماهي راه خداي چندان ببرد كه بـي «: گويد ابوعلي دقاق مي 
مالك دينار حزن را عامـل سـلامت روح و   . )208: 1345قشـيري،  (» هاي بسيار نبرد به سال

 .)202: 1978بدوي، (شود  داند و معتقد است قلبي كه در آن حزن نباشد ويران مي قلب مي
شمارد و معتقد اسـت   جنيد بغدادي پا را فراتر نهاده، حزن را از نتايج شناخت خدا برمي

مسـتملي بخـاري   .  )190: 1362انصـاري، (» كسي كه خدا را بشناسد هرگز شادمان نيست«
نهرجوري حـزن  . ) 1351:  1365مستملي بخاري ، (» تولد خوف از معرفت خيزد« :گويدمي

هرگاه پروردگارم بخشي از حقـي را  «: گويد داند و مي مي عارف با خدامستقيم  ةرا رابط
كه بر من دارد بخواهد، آن لحظه، شروع حزن من است و هرگاه در بازگردانـدن آن بـه   
من مهلت دهد، آن لحظه، شروع سرور من است؛ زيرا او به جود و كرم معروف است و 

تـوان پـي    مي ؛ به استناد سخن او)356، 10،ج1967ابي نعيم ، ( » من به ضعف و عجز و نياز
كـه در عرفـان مقابـل خـوف قـرار      (برد كه حزن ناشي از ضعف و عجز اسـت و رجـا   

جنيد نيز همين تعريف را از رجا . آن است ةبه جود و كرم خداوند، زايل كنند) گيرد مي
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 1380رادمهـر،  (» رجا اعتماد به جود خداوند كريم اسـت «: گويددارد و در تعريف آن مي

او . داند در راه رسيدن به خدا حزن مي را احمد غزالي مهمترين و مثمرترين عامل. )180:
مثمرتـر از انـدوه    )راه رسـيدن بـه خـدا   (يقين شناس كه هيچ چيز در اين راه «:گويد مي

لو أنَّ محزوناً بكي في امةٍ : السلام من يراالله به خيراً جعل في قلبه نائحة و قال عليه. نيست
  .)198: 1376غزالي، (» حم االلهُ تلك اُمة ببِكائه و الهموم عقوبات الذُّنوبلرَ

اندوه پادشاهي است چون جايي قرار گرفت رضـا ندهـد   «: گويد بشربن حارث مي
همچنين در همين مأخذ نقل شده اسـت   ).209: 1345قشيري، (» هيچ چيز باز او قرار گيرد

باشد خراب شود همچون سرائي كه اندرو ساكن نباشـد،  هر دل كه اندر وي اندوه ن«كه 
  .)209: همان(» خراب شود

اندوه دنيا و اندوه آخرت كه انـدوه  : است  قشيري معتقد است كه اندوه بر دو گونه
گويد كـه انـدوه بـه هـر      ؛ اما ابوعثمان حيري مي)209: 1345قشـيري،  (آخرت مذموم است
انند عبدالخالق غجدواني و جنيد بغدادي نيز صوفياني م. )210: همـان (روي فضيلت است 

اند كـه قـبلا بـه سـخنان آنـان       حزن را بدون هيچ شرطي از لوازم سلوك به شمار آورده
  . اشاره شد

انـد؛   اند و براي آن مراتبـي قائـل شـده    تري از اندوه ارائه كردهبرخي تعريف روشن
رنج كشيدن است براي آن حزن «: گويد مثلاً خواجه عبداالله انصاري در تعريف حزن مي

  .)47: 1361انصاري، (» چه از دست رفته و تأسف بر آن چه به دست نيايد
حزن يا اندوهناكي، سكوت محض اسـت  «: گويد الدين كبري در اين باره مي نجم  

شود و هرگاه هم صدايي از انسان محزون به گوش برسـد، بـيش    كه موجب صيحه نمي
اي به گوش برسد، چيز ديگري نبوده و هرگاه حـزن،   دهاز آه سردي كه از دل اندوه رسي

شدت و قوت پيدا كند، صداي محزون از حالت سردي قدم فراتر گذارده و به صـورت  
رسد و هرگـاه كـه از نالـه هـم      ناله يا صداي تيري كه از كمان خارج شود، به گوش مي

ان محـزون  آورد و پيداست كه انس گذشت حزن به آخر رسيده و نشاط و فرح روي مي
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در چنين حالتي با صفت حزن، ارتباط و انسي ايجاد كرده و ناله و فريادي نـدارد بـراي   
اين كه وجود حزن، به دنبال فوت محبوب و از دسـت دادن اوسـت و هرگـاه نشـاط و     

خود را يافتـه   ةفرح به وي روي آورد، پيداست كه دست به دامن محبوب شده و گمشد
  . )219: 1368نجم الدين كبري، (» است

  عوامل ايجاد حزن عارفانه – 4

امـا در  . حزن حالتي روحي است كه در تمامي مراحل سلوك، همراه سـالك اسـت  
سه عامل در ايجاد حـزن،  . آن متفاوت است ةهر مرحله از سلوك، عامل به وجود آورند

ابوسـعيد  . شـود  نقش اساسي دارد كه بسته به مقام عرفاني سالك، باعث ايجاد حزن مـي 
بـه سـوي   « و» از خدا«به سه مرتبه يعني  -ظاهري حزن است ةكه نتيج -ز گريه را خرا
 او گريه از خدا را به خاطر درازي عذاب و بـيم از او . كند تقسيم مي» براي خدا« و» خدا
داند و ايـن كـه    گريه به سوي او را ناشي از حركت دادن روح به سوي خدا مي. داند مي

ديگـر گريـه زمـاني اسـت كـه سـالك        ةاز نظر او مرحلدر حضرت او اشك بريزي، اما 
سـراج،  (گرانجان گردد و در واقع گريه براي لذت ديدار دوباره و درك مجدد يار اسـت  

بندي ناشي از خوف به خاطر عقوبات اخروي  اول حزن در اين تقسيم ةمرتب. )266: 1383
 ـ    ةمرتب. است ا ابزارهـاي  دوم حزن، مربوط به دوران سلوك است و حزنـي اسـت كـه ب

. نامنـد  آيد و معلول انقطاع موقت از حق است كه آن را قـبض مـي   شهودي به وجود مي
حـق   ةسوم حزن، ناشي از خوف  نيست، بلكه ناشي از هيبت است كه از مشـاهد  ةمرتب

  . آيد به وجود مي
نخسـت، حـزن    ةدرج«: كندخواجه عبداالله انصاري نيز درجاتي براي حزن بيان مي

ن حزن است از كوتاهي در خـدمت از افتـادن در ورطـه ناهنجـاري و از     عامه است و آ
دوم حزن اهل اراده است و آن حزن بر اين است كه وقت بـه   ةدرج. ضايع كردن روزها

پذيرد و خاصگان در ايـن مقـام    تفرقه تعلق پذيرد و حزن به اين كه نفس به تفرقه تعلق
حزن بنـا برعقيـده خواجـه عبـداالله      ةرجاولين د. )47: 1362انصاري، (» حزن چيزي نباشند
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انصاري حزني زاهدانه است؛ يعني ترس از خدا بـه خـاطر نقصـان و اهمـال در انجـام      
آيد و در منـابع   دوم آن، حزني است كه به علت تفرقه به وجود مي ةدرج. هاي او فرمان

 ـ   مي اند و به همين سبب ديگر آن را قبض ناميده زي گويد كه خاصگان در ايـن مقـام چي
  . نباشند؛ زيرا اين حزن نشانه نقصان سلوك است

هيبت و انس برتـر از قـبض و   «: گويد سلسله عوامل ايجاد حزن مي ةقشيري دربار
خوف بود و بسط برتر از منزلـت رجـا اسـت و     ةبسط بود؛ چنان كه قبض برتر از درج

ئـب،  حق هيبت، غيبـت بـود و هـر ها   . هيبت برتر از قبض است و انس تمامتر از بسط
حـق انـس   . غايب بود؛ پس اندر هيبت متفاوت باشند، چنان كه انـدر غيبـت فـرق بـود    

اند كمترين محل انـس آن اسـت    هوشياري بود به حق و ميان هوشياران فرق بود و گفته
.  )97: 1345قشـيري، (» كه اگر صاحب آن را اندر دوزخ اندر آري انـس بـرو تيـره نگـردد    

حزن خاصان كه برابر ايمان است و «: كند تقسيم ميابونصر سراج حزن را به سه درجه 
ها ناشي  حزن متوسطان كه ناشي از بريدگي دل از حق است و حزن عوام كه نگراني دل

  .)111:  1382سراج،(» از شوكت و عقاب پروردگار است
دلايل ايجاد حزن در عرفان و تصوف عبـارت اسـت از خـوف، قـبض و      ،بنابراين

له از سلوك، ممكن است تحت تأثيريكي از ايـن عوامـل قـرار    سالك در هر مرح. هيبت
  .بگيرد و حزن بر او عارض شود

  خوف  -1 -4

: همـان (» خوف حركت دل بود از هيبت خداي«: گويدقشيري در تعريف خوف مي

او معتقد . )192: همان(» خائف از خداي با خداي گريزد«: گويدو در جايي ديگر مي )194
هـركس خويشـتن   « : گويد مل ايجاد خوف است و در اين باره مياست كه اعمال بد، عا

  . )199: همان(» را به بد كرداري داند بايد كه خوف او غلبه دارد بر رجا
چشـم داشـتن   « گويـد خـوف    مـي  دانند؛ جنيد مي معمولاً خوف را به آينده مربوط

داشـتن بـه   كـه چشـم    )388: 1374عطـار،   ؛192: 1345قشيري ،(»عقوبت است در هر نفسي 
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قشيري با صراحت بيشتري به اين . گيرد  مي معني انتظار است و انتظار نيز به آينده تعلق
خوف  معني اي بود كه بـه مسـتقبل تعلـق دارد    « گويد  مي كند  و مي معني خوف اشاره

ها يا فوت دوستي چيزي بود كه در آينده اميـد  زيرا از آن ترسد كه خواهد بود از مكروه
خـوف  . وي رسد؛ اما آن چه در حال موجود بود، خوف  به وي تعلق نـدارد  دارد كه به

از خداوند سبحانه و تعالي آن بود كه ترسند از عقوبات او در دنيا يا آخـرت و خداونـد   
سبحانه و تعالي خوف فريضه كرده است بر بندگان چنان كه گفـت و خـافون إن كنـتم    

   )  190:  1345قشيري ، ( »مؤمنين
بدان كـه خـوف از   «گويد  آورد و مي ي خوف را از مقامات به شمار ميمحمد غزال

اما سبب وي علـم  . فضيلت وي درخور اسباب و ثمرات وي است. مقامات بزرگ است
و رسـول   انما يخشي االله من عباده العلمـاء : است و معرفت و براي اين گفت حق تعالي 

مـرات وي عفـت اسـت و ورع و    و امـا ث  رأس الحكمة مخافة االلهصلوات االله عليه گفت 
احمد غزالي نيـز حـزن را از   . )704: 1352غزالـي، (» تخم سعادت است ةتقوي و و اين هم

است » صاحب حزن را در مقام آرزومندي«: گويد آورد و مي مي مقامات عرفاني به شمار
  .)57: 1376غزالي، (

سـلوك،  هنگامي كه سالك با تهذيب و طي مراحل . مقابل خوف رجا است ةنقط  
شود و چون گمشده خود را بيابد بـه   گردد، از اندوهش كاسته مي تر مي به هدف نزديك

رجا شاد شدن است به وجـود  «: گويد در اين باره ابن خفيف مي. رسد مسرتّ و فرح مي
معني اسـت بلكـه حجـاب او     حزن در اين مقام براي او نه تنها بي. )520: همان(» فضل او

آيد، به بسط و فرح منتهـي   نابراين حزني كه از خوف به وجود ميب. رودنيز به شمار مي
  .شود مي

اهميت خوف و رجا اختلاف دارند و اين كه كـدام يـك برتـر اسـت؛      ةعرفا دربار
رجـا مقـام شـيخ اسـت و     داند و معتقد است كـه   احمد غزالي رجا را برتر از خوف مي

برخاستن حشمت «: گويد مي جنيد در تعريف خوف  .)13: 1376غزالي،(خوف مقام مريد 
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گويـد كـه    كند و مي كلابادي اين سخن جنيد را شرح مي. »است و به جاي ماندن هيبت
.  )1352: 1365مستملي بخاري ، ( معني ارتفاع حشمت آن است كه رجا برخوف غالب باشد

اد   «گويد  نهد و مي ابو محمد جريري نيز خوف  را بر رجا تفضيل مي الرجاء طريـق الزهـ
  .  )264:  1953سلمي  ؛ 354: 1362انصاري،(» الخوف طريق الابطالو 

اي ديگر همانند ابوعلي رودباري و ابو عثمان مغربي و سهل تسـتري خـوف و    عده
 .)1272: 1365مستملي بخاري ، ؛ 260و  240: 2، ج1336عطار،(شناسند رجا را مكمل همديگرمي

هركه بر مركب  ا نشيند معطل ماند ومركب رج هركه همه بر« :گويد بوعثمان مغربي ميا
  .)200: 1345قشيري، (» يك بار برآن اين و شود و ليكن يك بار بر نوميد خوف نشيند،

لاهيجي معتقد است كه خوف  گذرنده است و هرچند ممكن است دليـل صـادقي   
خـوف گذشـته    ةبراي صحت حال مريد باشد، اما عارفي كه به وصال رسيده، از مرحل ـ

  : شرح اين بيت گلشن راز او در . است
  هراسد مي خود ةنترسد زو كسي كو را شناسد     كه طفل از ساي                

ترسد؛ زيرا كـه عـارف    يكسي كه عارف و شناساي حق باشد از حق نم«: مي گويد
آن است كه از وجود مجازي خود محو و فاني گشته است و خوف و ترس يا به خاطر 

يا به جهت فوت ملايمات يا به جهـت وقـوع ناملايمـات و    فقدان حيات صوري است 
مكروهات است و چون او از اهل فناء في االله است، هـر چـه موجـب تـرس و خـوف       

» پـس هرآينـه او را تـرس نباشـد    . است، همـه در نظـر شـهود او فـاني و محـو اسـت      
  .)353: 1374لاهيجي،(

را نيز دليـل نقـص    ابوالحسن حصري، ابوبكر واسطي و جنيد علاوه بر خوف، رجا
دانند كـه از خـوف و رجـا گذشـته باشـد       مي شمارند و عارف واقعي را كسي عارف مي

حصري و واسطي، خـوف و  . )273: 1380هجويري ،  ؛ 192: 1345قشيري،  ؛ 491: 1953سلمي،(
تـوان بـه خـدا     دانند و معتقدند كه چون از طريق خوف و رجـا نمـي   رجا را حجاب مي

  . )همان(دانند آن را حجاب راه حق مي رسيد، مشغول شدن به
نهد، ولي ظاهرا معتقد است كـه خـوف و    جنيد هرچند رجا را بر خوف ترجيح مي
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، خـوف و رجـا را از   »وقـت «او با توجـه بـه مبحـث    . رجا خاص مبتديان سلوك است
ب من صفةِ الولي، أن لا يكونَ له خوف  لإنَّ الخوف ترقّ«: گويد داند و مي عارف، ساقط مي

   لـه لـيس هابنُ وقت في المستأنف و الولي يحلُّ في المستقبل او انتظار محبوبٍ يفوت ،مكروه
مستقبلٌ فخاف شيئاً و كما لا خوف له ،لا رجاء له لانَّ الرِّجـاء انتظـار محبـوبٍ يحصـلُ او     

الموافقة فـاين   مكروه يكشف و ذلك في الثاني من الوقت، من كانَ في ضياء الرضّا و روضةِ
ــالي      ــال االله تع ــا ق ــزنٌ كم ــه ح ــونُ ل ــم    : يك ــيهم و لا ه ــوف عل ــاء االلهِ لا خ أنَّ اولي

  .)273:  1380هجويري،(»يحزنون
حجاب سالك ] و شايد رجا را نيز[ واسطي نيز با توجه به مبحث وقت، خوف را  

انـدر ايـن    خوف حجابي بود ميان بنده و خـداي تعـالي و  «: گويد آورد و مي شمار مي به
دارد و ابنـاء وقـت،    اشكالي هست و معنيش اين است كه خائف وقت ثـاني چشـم مـي   

علاوه بر ايـن، واسـطي خـوف و رجـا را بـه      . )192: 1345قشيري،( » انتظار مستقبل نكنند
آورد و آن را نشـان   سبب اين كه نشان بقاي حس بشريت است،  حجاب به شـمار مـي  

هنگامي كه حق بر اسـرار ظـاهر گـردد اثـري از     «شمارد و معتقد است  نقص عارف مي
  .)194: همان(» ماند خوف و رجا نمي

آورد ابو حفص عمر سهروردي نيز خوف و رجا را دليل نقص سلوك به شمار مي 
گويـد   مـي  ومعتقد است  كه خوف و رجا نشانه باقي بودن نفس اماره در سالك است و

آن در مقام محبت عـام بـود و   . نبساط باقي بودمادام تا بقيه نفس اماره باقي بود غم و ا«
سالك چون ترقي كند از محبت عام به محبت خاص، بسط ظاهر شود و قبض از ظهور 

صفات دل و چون دل سالك از پرده بيـرون آيـد،    ةصفات نفس تولد كند و بسط از غلب
گربار دل در اين حال او را نه قبض باشد و نه بسط؛ چون دي. هيچ حال او را مقيد نكند

را وجودي پيدا آيد به سبب فنا و بقا ، وجود نوراني ظاهر شود و ديگربار قبض و بسط  
سـهروردي،  (» معاودت كند و چون از فنا و بقا خلاص يابد، از قبض و بسط فـلاح يابـد  

ابراهيم خواص پا را از اين حد فراتر نهاده است و خوف را ميثـاق شـيطان    .)190: 1364
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 »الخوف والفقر والطمع: أنّ لابليس وثاقين ما اوثق بنوآدم  باوثق منها«: يدگو داند و مي مي
  .)190: 10، ج1967نعيم، ابي(

  قبض  -4-2

پس از گذشتن از مقام خوف، حزن گهگاهي به صورت حال، بـر عـارف عـارض    
شـود و در برابـر    شود و اين مرحله از حزن، همان است كه به نام قبض شناخته مـي  مي

پـس از  . قبض و بسط دو حـال اسـت  «: گويد قشيري در اين باره مي. گيرد يبسط قرار م
قبض عارف را همچنان بود كه خوف مبتديان را . آن كه بنده از خوف برگذرد و از رجا

و بسط عارف را به منزلت رجا بود مبتدي را و فرق ميان قبض و بسط و خـوف ورجـا   
فوت دوستي يا آمدن بلايي ناگهاني  آن بود كه كه خوف از چيزي بود كه خواهد بود از

امـا  . دارد با آمدن دوستي يا رستن از بلايـي انـدر مسـتقبل   و رجا همچنين بود؛ اميد مي
خداوند خوف و رجا دل او معلق . قبض معنيي را بود اندر حال حاصل و بسط همچنين

ي بود به آن چه خواهد بود و خداوند قبض و بسط مستغرق بود به واردي غالـب بـر و  
توان تفاوت خوف و قبض را اين گونـه بيـان   بنا براين مي. )95: 1345قشيري، (» اندر حال
گذرد، ولي قبض، حال است كه ممكـن   مي خوف مقامي است كه سالك از آن: كرد كه 

. ) 190: 1364سـهروردي ،  ؛ 488: 1380هجـويري ، (است برخي مواقع بر عـارف، وارد شـود   
قبض اندر روزگار عارفـان چـون خـوف  باشـد انـدر      «گويد كه  هجويري همچنين مي

ومعتقد » روزگار مريدان و بسط اندر روزگار عارفان چون رجا باشد اندر روزگارمريدان
 دهـد  مـي  ، آن را بـر قـبض برتـري   »چون سرور عارفان جز در وصـل نباشـد  «است كه 

ن دانست كـه  توان دليل آ مي از جنيد همچنين روايتي نقل شده كه. )488: 1380هجويري ،(
داند و قبض را  نتيجـه خـوف  و بسـط را     مي او قبض و بسط را برتر از خوف  و رجا

» خوف  مرا برقبض همي دارد و رجـاء بـر بسـط   «: گويد كند و مي مي نتيجه رجا معرفي
دانـد،   جنيد علاوه بر اين كه قبض و بسط را برتر از خوف و رجا مي. )97: 1345قشـيري، (

: گويـد  مـي  دهـد  و  امل بقا است و آن را بر قبض رجحـان مـي  معتقد است كه  بسط ع
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پس هرگاه كه منقبض شـوم بـه   . كند مي گرداند و رجا مرا منبسط مي خوف مرا منقبض«
عطار، (جا فناي من است و هرگاه كه منبسط شوم به رجا، مرا به من باز دهند  خوف، آن

قبض بـه جـاي زمـان بسـطش     سالكي كه «: گويد  مي جنيد در جايي ديگر. ) 367: 1374
دقاق نيز بسط  را بر قبض .  )36: 2سبكي،ج(» بنشيند، سزاوار است كه بر آن تاسف خورد

قبض اوايـل فنـا اسـت و بسـط     «گويد كه  داند و مي دهد و آن را عامل بقا مي مي ترجيح
  .)167: 2ج 1336عطار، (» اوايل بقا و هر كه را در قبض انداخت باقي گردانيد

   هيبت -4-3

شود و در مراحل بالاتر سلوك، قبض عامل ايجـاد   حزن در ابتدا از خوف ناشي مي
شود كه ايـن   حزن در سالك است؛ اما پس از وصول به حق نيز حزن درعارف ديده مي

انـد و   اي هيبت و قبض را از انواع خوف به شـمار آورده  عده. حزن ناشي از هيبت است
اند، در واقع قبض و هيبت را از درجات  كردهبه همين سبب خوف را به اقسامي تقسيم 

با توجه به همين مسأله است كه دقاق، خوف را به سـه  . اند والاتر خوف به شمار آورده
هاسـت؛ خـوف    خوف را مرتبه«: خواند مي كند و هر مرتبه را به يك ناممرتبه تقسيم مي

وخـافون إن  «: است و خشيت است وهيبت، خوف از شرايط ايمان بود؛ قـال االله تعـالي  

انمـا يخشـي االله مـن عبـاده     «:و خشيت از طريق علم است؛ قال االله تعالي »كنتم مومنين

 »و يحــذركم االله نفســه«: و هيبــت از شــرايط معرفــت اســت؛ قــال االله تعــالي »العلمــاء
« : گويـد  آورد كـه مـي   مـي  اين تقسيم بندي، سخن جنيد را به خاطر .)190: 1345قشيري،(

. )1352: 1365مستملي بخـاري ،  ( »شيت برخيزد و هيبت به جاي ماندخوف  آن است كه خ
داند و به جاي ماندن هيبـت را  دقاق نيز همانند جنيد، هيبت را برترين مرحله خوف مي

واسـطي نيـز سـخني در ايـن بـاره دارد و      . )190:  1345قشـيري،  ( شمارد دليل معرفت مي
خـداي درو نگـرد خشـمگين، و او را بـه     بلندترين مقام آن بود كه ترسد كه « :گويد  مي

كه دليل هيبت خـدا در دل   )234:  2،ج 1336عطار ،( »مقت گرفتار كند و از او اعراض كند
بـدان كـه خـوف را سـه درجـت      «: گويد محمد غزالي در تقسيم خوف مي. عارف است
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بنابراين خـوف و قـبض و هيبـت در    . )708: 1352غزالي،(» ضعيف و قوي و معتدل: است
ايـن  . ها مربوط به يك مرحلـه سـلوك اسـت    داد يكديگر قرار دارند و هركدام از آنامت

  . كند مراتب خوف در هر مرحله كه بر سالك عارض شود او را گرفتار حزن و اندوه مي
سلطان هيبت با نفس «:گويد  دهد و مي هجويري نيز انس را در برابر هيبت قرار مي

ريت، و سلطان انس با سرّ بود و پـروردن معرفـت؛   بود و از هواي آن و فنا گردانيدن بش
پس حق با تجلي جلال، نفس دوستان را فاني سازد و به تجلـي جمـال، سـرّ ايشـان را     

ها كه اهل بقا بودند  هيبت را مقدم داشتند و آن پس آنان كه اهل فنا بودند،. باقي گرداند
انـس آن  « : گويد انس مي شبلي در تعريف. )490: 1380هجويري، ( »انس را تفضيل نهادند

باشد كه ترا از تو وحشت گيرد و معني اين سخن آن است كه چون بنده را با حق انس 
  .)1356: 1365مستملي بخاري، ( » افتد، از هرچه غير او است وحشت گيرد

حـال  «داند و معتقـد اسـت كـه     قشيري حتي هيبت و انس را دليل نقص عارف مي
هل حقيقت نقص شمرند؛ براي آن كـه بنـده را انـدر    هيبت و انس اگرچه بزرگ است ا

وي تغيير است و اهل تمكين، حال ايشان از تغيير برگذشته است و ايشان محـو باشـند   
  .   )97: 1345قشيري، (» را نه هيبت  بود ونه انس ونه علم و نه حس اندر وجود عين ايشان

  فوايد حزن  -5

و قشـيري گفتـه كـه نشـانه      حزن در عرفان، معلول خوف و قبض و هيبت اسـت 
گيرنـد   ظاهري آن بسياري ناله است؛ اما گذشته از اين، براي آن فوائدي نيز در نظر مـي 

دهد در عين معلول بودن، عامل نيز هست؛ حسن بصري با وجـود ايـن كـه     كه نشان مي
دانــد  شــمارد، آن را عــاملي بــراي تعميــق ديــن مــؤمن مــي حــزن را نعمتــي الهــي مــي

شـود كـه عمـل صـالح      و معتقد است كه تعميق دين، باعث مـي  )133: 2، ج1967نعيم، ابي(
ة داند در برابر خنده كه كشـند  او حزن را تقويت كننده روح مي. )همان(بيشتر انجام شود 

حسن بصري، اين خصلت از طريق تأثير در ديـن و   ةبنا برعقيد. )152: همـان (روح است 
ا وسعت دادن دين و انجام عمل صالح، باعث كند كه ب اي دو طرفه ايجاد مي روح، رابطه
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شود و از طرفي با تقويـت روح، عمـل بـه ديـن و انجـام احكـام آن را        تقويت روح مي
  . كند تر مي تر و ضروري راحت

دانـد امـا بـا زبـاني ديگـر بيـان        حزن را در جهت تقويت دين مي ةقشيري نيز فايد
 ةدانـد و قشـيري فايـد    ل صالح مـي كند؛ حسن بصري اين تأثير را از طريق انجام عم مي

انـدوه  «او معتقد است كه . داند حزن را براي تقويت دين، در خصلت بازدارندگي آن مي
خفيف اين گونه  و همين عقيده را ابن )210: 1345قشيري، (» از طعام باز دارد و هم از گناه

. )209: همـان (» معنـاي انـدوه بازداشـتن نفـس اسـت در طلـب طـرب       «كند كـه   بيان مي
رجا به طاعت كشـد و خـوف از   «گويد كه   خوف و رجا مي ةفايد ةنصرآبادي نيز دربار

شـاه شـجاع   . )266: 2، ج1336عطـار، ( »معصيت دور كند و مراقبت به طريق حق راه نمايد
و ابوعثمـان مغربـي    ) 199:  1345قشـيري، ( دانـد  كرماني نشان رجا را نيكويي طاعت مـي 

  .)193: 1345قشيري، (داند  ظاهر و باطن مي صدق خوف را پرهيز از گناهان
خـوف  «: گويـد  مستملي بخاري در ذكر چگونگي بازدارندگي خـوف از گنـاه مـي   

محرق است، باطن را از نظر غير حق بسوزاند و ظاهر را از اشتغال غير به حـق آرد كـه   
چون شيطان ديد آثار خوف، نيارد قصـد او  . نشان خوف ترك مراد است و ترك خلاف

ن كه خوف  محرق است؛ بترسد كه آتش خوف او را بسوزاند و چون خوف غلبـه  كرد
گيرد، از مشاهدات جلال گيرد كه جلال هيبت واجب كند و هيبت، خوف پديـد آرد و  

. )1267: 1365مسـتملي بخـاري،  (با جلال هر دو كون طاقت ندارد، ديو چگونـه طاقـت آرد   
كه در دل بنده اسـت و از معرفـت بـه     كند محمد غزالي نيز خوف را به آتشي تشبيه مي

 .دانـد  آن را بازداشـتن از شـهوت و حـرام مـي     ةو فايد )706: 1352غزالـي،  ( آيد وجود مي
  . )707:همان(

ابـن جـلاء، خـائف را كسـي     : انـد  فوايد ديگري نيز براي خوف و رجا ذكـر كـرده  
واسـطي  . ) 1267:  1365مسـتملي بخـاري،   ( مخلوقـات از او ايمـن هسـتند    ةداند كه هم مي

و سـريّ سـقطي،    )232: 2، ج1336عطار،(آورد  ادبي به شمار مي خوف و رجا را مانع از بي
شـود و چيـز    داند كه تمام توجه سالك معطوف بـه خداونـد مـي   آن را در اين مي ةفايد
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: 10،ج1967نعيم، ابي( دهد تا در نهايت، اخلاص او كامل گردد ديگري را در دل جاي نمي

گويد اگر خوف در قلب جاي گيرد، زبـان از گفتـار بيهـوده بـاز      كاتب مي ابوعلي. )124
  . )387: 1953؛ سلمي، 323: 4، ج1985ابن جوزي ،(ماند 
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پس از آن ممكن است سـالك بـه سـبب قـبض،     . شود ابتداي سلوك از خوف ناشي مي
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